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بحران آموزش عالی: شکاف بزرگ مهارت ها و نارضایتی های شغلی
آیا تحصیلات تکمیلی در ایران واقعا ارزش زمان 

و سرمایه ای را که از جوانان می گیرد، دارد؟

۱. نارضایتی گســترده از تحصیلات تکمیلی: تحصیلات عالی در ایران با بحران عمیقی مواجه است. براساس گزارش های 
جاب ویژن، بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان دانشــگاهی از رشــته یا دانشگاه خود ناراضی هستند. شاید شما هم تجربه 
کرده اید یا در میان دوســتان و آشــنایان خود دیده اید که چگونه دانشجویان پس از سال ها تحصیل، با بازار کاری مواجه می شوند 
که نه تنها شــغل مناســب و با درآمد کافی پیدا نمی کنند، بلکه اغلب مهارت های شــان هیچ تطابقی با نیازهای بازار ندارد. این 
مسئله به شکاف بزرگی در بازار کار منجر شده است: از یک سو، کارفرمایان از نبود نیروی کار ماهر شکایت دارند و از سوی دیگر، 
فارغ التحصیلان برای یافتن شغل مناسب به مشکل برمی خورند. این شکاف نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی عمیقی را ایجاد 
می کند. وقتی فردی پس از ســال ها تلاش و تحصیل نمی تواند شــغلی پیدا کند که از لحاظ جایگاه و درآمد متناسب با تلاشش 
باشــد، احساس سرخوردگی و نارضایتی به او دست می دهد. بسیاری از فارغ التحصیلان مجبورند در مشاغلی مشغول شوند که 

ارتباطی با مهارت های آموخته شان ندارد که همین مسئله منجر به افت انگیزه و کیفیت کار می شود.
۲. مهاجرت؛ راه فرار یا اجبار: اگر تا چند سال پیش مهاجرت بیشتر مربوط به نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه های خاص بود، 
امروز این پدیده به یک امر فراگیر تبدیل شــده اســت. تحقیقات نشــان می دهد که ۷۰ درصد شــاغلان ایرانی تمایل به مهاجرت 
دارند و این عدد در بین فارغ التحصیلان همه رشــته ها و همه دانشــگاه ها کمابیش مشــابه اســت. مهاجرت برای بســیاری از 
دانش آموختگان، راهی اســت برای یافتن بازاری که دانش، مهارت و توانایی های شــان را به رســمیت بشناســد. آنها به دنبال 
شــغلی با دســتمزد و شــرایط بهتر هســتند، چیزی که در حال حاضر بازار کار ایران قادر به ارائه آن نیســت. گزارش های متعدد 
حاکی از این اســت که افزایش تورم، تحریم های اقتصادی و نابســامانی های بازار کار، تمایل به مهاجرت را در میان دانشجویان 
و فارغ التحصیلان افزایش داده اســت. جامعه شناسان هشــدار می دهند که ایران در حال ورود به فاز «مهاجرت توده وار» است. 
بحران نیروی انســانی ماهر در ایران می تواند پیامدهای گســترده ای داشــته باشد، زیرا بســیاری از افرادی که به کشورهای دیگر 
مهاجرت می کنند، همان هایی هســتند که می توانســتند آینده کشــور را بسازند. در این بین دانشــگاه ها به جای اینکه بر یاددادن 
مهارت های مرتبط بر بازار کار متمرکز باشــند تا افراد از همان دوران دانشــجویی وارد بازار کار (کارآموز) شــده و آینده مناسبی 

پیش روی خود ببینند، در حال تبدیل شدن به مؤسسات رایگان تسهیل مهاجرت هستند.
۳. آیا اصلاح ممکن اســت: شــاید عجیب به نظر برســد، اما با وجود بحران هایی که اشــاره شد، نشــانی از اراده جمعی برای 
اصلاح سیســتم آموزش عالی دیده نمی شــود. تقریبا همه ما، صرف نظر از دیدگاه سیاسی یا اقتصادی خود، تجربه های مشابهی 
داریم: انتخاب رشــته اشــتباه، پیدانکردن شــغل مناســب، یا تمایل به مهاجرت؛ بنابراین به نظر می رســد توافق سیاســی برای 
اولویت دادن به حل این مســئله ساده باشــد، اما حداقل تا به حال نشان واضحی از چنین توافقی دیده نمی شود. نظام آموزشی 
در سال های پیش از تحصیلات تکمیلی متمرکز است بر کنکور. با وجود اینکه صنعت بزرگ و پررونقی حول کنکور و آزمون های 
آموزشــی و کلاس های خصوصی و مدارس غیرانتفاعی شــکل گرفته اســت و با وجود همه فشــارهای روحــی و روانی  که بر 
دانش آمــوزان و خانواده ها، برای کســب رتبه های بهتر در کنکور وارد می شــود، این صنعت عظیم اهمیــت درخوری به آینده 
دانش آمــوزان نمی دهد. دانش آموزانی که برای کمی بهترشــدن رتبه کنکور خود در معرض مشــاوره ها و فشــارهای گوناگون 
بوده اند، در هنگام انتخاب رشــته کمک درســتی دریافت نمی کنند. مشاوره های انتخاب رشته بیشــتر بر این منطق استوار است 
که «با این رتبه ســال پیش این رشته-دانشــگاه قبول شــدند». اصلاح این وضعیت نیازمند همکاری گســترده ای است که همه 
نهادهای دخیل در آموزش و بازار کار باید دســت به دســت هم دهند. این مســئله فقط مشکل دانشجویان یا دانشگاه ها نیست، 

بلکه یک بحران ملی است.
۴. دانشگاه ها باید بیدار شوند: یکی از نقاط مثبت گزارش های اخیر، این است که دانشگاه ها اکنون قابل مقایسه شده اند. پیش ازاین 
همگی می دانســتیم که دانشگاه های برتری مانند شــریف یا تهران در صدر هستند، اما درباره عملکرد دیگر دانشگاه ها اطلاعات 
زیادی نداشــتیم. این مقایســه می تواند باعث رقابت و بهبود عملکرد دانشگاه ها شــود. به ویژه آنکه معیار اصلی این رتبه بندی 
«میزان رضایت فارغ التحصیلان» و «وضعیت فارغ التحصیلان در بازار کار» است. مثلا اکنون می دانیم که دانشگاه یزد از دانشگاه 
اصفهان و دانشگاه صنعتی تبریز دانشگاه موفق تری  است. امیدوارم این قابلیت اندازه گیری و مقایسه مورد توجه مسئولان وزارت 
علوم و دانشگاه ها قرار بگیرد و کمک کند مسئولان در راستای بهبود وضعیت دانشگاه ها اقدام کنند. برند هر دانشگاه در نهایت 
به وضعیت فارغ التحصیلان آن در بازار کار بستگی دارد. اگر دانشگاهی نتواند دانشجویان خود را برای بازار کار آماده کند، حتی 
اگر در همه حوزه های دیگر موفق باشد، شکست خواهد خورد. مسئولان وزارت علوم و دانشگاه ها باید این گزارش ها را به عنوان 
هشداری جدی برای اصلاحات اساسی تلقی کنند. نارضایتی فارغ التحصیلان از انطباق نداشتن تحصیلات شان با نیازهای بازار کار، 
به مسئله ای حیاتی تبدیل شده است. دانشگاه ها باید با تمرکز بر کاربردی کردن آموزش ها و افزایش ارتباط با صنعت و بازار کار، 

گام های جدی بردارند. برای رسیدن به این هدف، دانشگاه ها می توانند از چندین راهکار کلیدی استفاده کنند:
توســعه برنامه های کارآموزی هدفمند: دانشــگاه ها باید فرصت های کارآموزی متنوعی را فراهم کنند که دانشجویان بتوانند در 
محیط های واقعی کار تجربه کســب کنند. این کارآموزی ها باید به گونه ای طراحی شوند که به  طور مستقیم با مهارت های مورد 

نیاز رشته ها مرتبط باشند و دانشجویان را برای بازار کار آماده کنند.
همکاری با شــرکت های پیشرو: دانشگاه ها می توانند با شرکت های مهم صنعتی و کسب وکارها همکاری های استراتژیک ایجاد 
کنند. این همکاری ها می تواند به تعریف پروژه های مشــترک، ایجاد آزمایشــگاه های تخصصی در دانشگاه و حتی جذب نیروهای 

متخصص از صنعت به عنوان استادان میهمان یا مشاور منجر شود.
بازبینی و اصلاح برنامه های درســی: برنامه های آموزشی باید به  طور مداوم بازبینی شــوند تا مهارت های عملی و کاربردی را 
تقویت کنند. دروس باید براســاس نیازهای واقعی بازار کار و فناوری های نوین به روزرســانی شوند تا دانشجویان بتوانند با دانش 

به روز و مهارت های لازم فارغ التحصیل شوند.
دعوت از شــرکت ها و متخصصان برای برگزاری کارگاه های آموزشــی: دانشــگاه ها باید به  طور منظــم از متخصصان صنعت و 
شــرکت ها دعوت کنند تا کارگاه ها و دوره های آموزشــی برگزار کنند. این کارگاه ها می توانند فرصتی برای دانشــجویان باشــند تا 

مهارت های عملی و حرفه ای خود را بهبود ببخشند و با چالش های بازار کار از نزدیک آشنا شوند.
استفاده از شبکه فارغ التحصیلان برای ایجاد ارتباطات کاری: فارغ التحصیلان دانشگاه ها می توانند منبعی غنی برای شبکه سازی 
و ایجاد فرصت های شغلی باشند. دانشگاه ها باید با استفاده از این شبکه ها، فرصت های بیشتری برای دانشجویان فراهم کنند و 

آنها را به شرکت ها و کسب وکارهای مرتبط معرفی کنند.
ایجاد دفاتر کاریابی و خدمات شــغلی در دانشــگاه ها: ایجاد دفاتر کاریابی و مشاوره شــغلی که به دانشجویان در جست وجوی 
شــغل کمک کنند، می تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بی کاری فارغ التحصیلان داشــته باشــد. این دفاتر باید به  طور فعال با 

شرکت ها در ارتباط باشند و فرصت های شغلی متناسب با مهارت های دانشجویان را به آنها معرفی کنند.
تخصیص منابع متفاوت به بخش های آموزشــی و حرفه ای: دانشــگاه ها باید منابع مالی و انســانی خود را به گونه ای تخصیص 
دهند که بتوانند برنامه های آموزشــی و مهارتی مؤثرتری ارائه دهند. این منابع می تواند شــامل بودجه های پژوهشی، حمایت از 

دوره های کارآموزی و تقویت ارتباط با صنعت باشد.
اجرای این راهکارها می تواند به دانشــگاه ها کمک کند تا فارغ التحصیلانی تربیــت کنند که نه تنها از نظر تئوری، بلکه از نظر 
عملی و مهارتی نیز آماده ورود به بازار کار باشند. تنها دراین صورت است که می توان به بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان 

و افزایش رضایت آنها از تحصیلات امیدوار بود.
 ۵. احیای نظام فنی و حرفه ای: در کشــورهای پیشــرفته مانند آمریکا، ژاپن و بریتانیا، تنها بخشی از نیروی کار نیازمند تحصیلات 
دانشــگاهی است. بسیاری از مشــاغل با مهارت های فنی و حرفه ای اداره می شوند. در ایران، با تمرکز بیش از حد بر دانشگاه ها، 
نظام فنی و حرفه ای به حاشــیه رانده شــده اســت. درحالی که بســیاری از مشاغل در کشــور به نیروی کار فنی نیاز دارند، نظام 
آموزشــی ما جوانان را به ســمت تحصیلات دانشــگاهی ســوق می دهد. این تمرکز بــر مدرک گرایی به قیمت از دســت رفتن 
مهارت های کاربردی و مورد نیاز جامعه تمام می شود. برای بهبود وضعیت، نظام فنی و حرفه ای باید احیا و به روز شود. افزایش 
کیفیت و تنوع در آموزش های فنی و حرفه ای، می تواند به شــکل چشمگیری نرخ بی کاری را کاهش دهد و نیروهای کار ماهری 
را وارد بازار کند. همچنین باید فرهنگ مدرک گرایی اصلاح شــود تا جوانان به مهارت آموزی بیشــتر از کســب مدرک دانشگاهی 

اهمیت دهند.
 نتیجه گیری: دعوت به عمل: بحران در نظام تحصیلات تکمیلی ایران، یک مســئله ســاده نیســت که با اصلاحات جزئی برطرف 
شــود. نیاز به تغییرات اساسی و همکاری همه جانبه از ســوی دولت، دانشگاه ها، صنایع و حتی خانواده هاست. تا زمانی که این 
تغییــرات رخ ندهد، همچنان فارغ التحصیلانی خواهیم داشــت که ناامید از آینده و با نارضایتی درونی، به مهاجرت یا مشــاغل 

نامرتبط روی می آورند.
این مقاله فراخوانی برای تأمل و اقدام است؛ آیا می توانیم به  طور جمعی به بحران آموزش عالی ایران پایان دهیم و نظامی 
بســازیم که هم مهارت های لازم برای بازار کار را آموزش دهد و هم فرصت هایی برابر برای همه ایجاد کند؟ این پرســش، آینده 

جوانان کشور و مسیر توسعه ایران را مشخص خواهد کرد.

گزارش تابســتان جاب ویژن که به طور خاص به بررسی شرایط 
بازار کار رشته های مختلف تحصیلی در ایران پرداخته است، خیلی 
به وقت و بجا منتشر شــد. مردادماه ۱۴۰۳، یعنی درست  زمانی که 
نتایج اولیه کنکور سراسری کارشناسی اعلام شد ه و دانش آموزانی 
که به زودی قرار است در دانشگاه ها و رشته های مختلف دانشجو 
شوند، درصدد انتخاب رشته دانشگاهی هستند. انتخابی که به طور 
مستقیم بر نوع و ماهیت مســیر شغلی، خانوادگی و حتی رفتاری 

آنها اثرگذار خواهد بود.
در اولین نگاه به این گزارش که سرشار از نمودارها و جدول های 
مفید و قابل تحلیل های عمیق اســت، یک نمــودار بیش از همه 
نظر خیلی از مخاطبــان و به  ویژه مخاطب پیگیر و جویای انتخاب 
رشته مناسب دانشــگاهی را جلب می کند. (نمودار رابطه حقوق 

و رضایت کلی از رشته در میان رشته های مختلف دانشگاهی).

رابطه وسوسه انگیز حقوق دریافتی و رشته دانشگاهی
ارتباط میــان حقوق دریافتی و رضایت از رشــته دانشــگاهی 
می تواند پیچیده و چندبعدی باشــد و به عوامل مختلفی بستگی 

دارد. در زیر چند مورد از این عوامل بررسی می شود:
۱. توقعات مالی: بســیاری از دانشــجویان هنگام انتخاب رشته 
دانشــگاهی، توقعات مالی خود از آینده شغلی شان را مد نظر قرار 
می دهند. اگر درآمد حاصل از شــغلی که از آن رشــته به دســت 
می آید کمتر از انتظارات باشــد، ممکن است رضایت کلی کاهش 

یابد.
۲. انگیزه های غیرمالی: بســیاری از افراد رشــته هایی را انتخاب 
می کنند که به علایق شخصی شــان مربوط می شود. در این موارد، 
حتی اگر حقوق دریافتی کمتر باشــد، افراد ممکن اســت رضایت 
شغلی بیشتری داشته باشند. اما اگر رضایت شغلی صرفا به انگیزه 
مالی وابسته باشد، حقوق پایین می تواند نارضایتی به همراه داشته 

باشد.
۳. مقایســه با دیگران: افــراد اغلب حقوق دریافتــی خود را با 
همکاران یا افرادی که در رشته های دیگر تحصیل کرده اند مقایسه 
می کنند. اگر افراد احســاس کنند که بــا وجود تلاش و تحصیلات 
مشابه، درآمد کمتری نسبت به دیگران دارند، ممکن است احساس 

نارضایتی کنند.
۴. تعادل میان زندگی و کار: حقوق بالا ممکن اســت با اســترس 
زیــاد، ســاعات کار طولانی یا عدم تعادل بیــن کار و زندگی همراه 
باشد. در این شرایط، حتی اگر درآمد فرد بالاتر از حد متوسط باشد، 

رضایت کلی ممکن است کاهش یابد.
۵. آینده شــغلی و امنیت کاری: اگر رشــته ای چشم انداز شغلی 
خوب و امنیت شــغلی بالایی داشــته باشــد، ممکن است افراد با 
وجود حقوق کمتر، از آن راضی باشند؛ چرا که اطمینان از ثبات کاری 

می تواند بر رضایت اثر مثبت بگذارد.
در واقع ارتباط بین حقوق و رضایت از رشــته دانشــگاهی یک 
رابطه خطی و یک طرفه نیســت و تحت تأثیر عوامل روان شناختی، 

اجتماعی و اقتصادی متعددی قرار دارد.

 درآمد بالا، انگیزه لازم و نه کافی انتخاب رشته دانشگاهی
در حالی که درآمد بــالا می تواند یکی از عوامل مهم در انتخاب 
رشــته باشــد، اما عوامل دیگری نیز وجــود دارد که نقش کلیدی 
در موفقیت و رضایت شــغلی ایفا می کنند. دلایلی وجود دارد که 
گویای این واقعیت هستند که چرا درآمد بالا نباید تنها انگیزه برای 

انتخاب رشته دانشگاهی باشد:
۱. علایق شــخصی و انگیزه های درونی: یکی از مهم ترین عوامل 
موفقیت و رضایت شغلی، علاقه به کاری است که انجام می دهید. 
اگــر فردی رشــته ای را صرفا به دلیل درآمــد آن انتخاب کند و به 
محتوای آن رشــته علاقه نداشته باشد، ممکن است به مرور زمان 
احســاس نارضایتی کند. شورواشتیاق برای یادگیری و پیشرفت در 
یک رشــته، موتور محرک تلاش های فردی است و بدون آن، انگیزه 

فرد در درازمدت کاهش می یابد.
۲. میزان استرس و فشــار کاری: برخی مشاغل پردرآمد به دلیل 
فشار کاری بالا، ساعت های کاری طولانی  و مسئولیت های سنگین، 
ممکن اســت برای همه مناسب نباشــند. اگر فردی صرفا به دلیل 
حقوق بالا رشــته ای را انتخاب کند اما توانایی یا تمایل به مدیریت 
اســترس و فشــارهای مرتبط با آن را نداشته باشــد، این وضعیت 

می تواند به فرسودگی شغلی و نارضایتی عمیق منجر شود.
۳. تناسب شخصیتی و مهارتی:

هــر فــرد دارای مهارت هــا و ویژگی های شــخصیتی خاصی 

اســت که ممکن است با برخی از مشاغل بهتر ســازگار باشد. اگر 
رشــته ای که به دلیل درآمد بالا انتخاب شده اســت، با توانایی ها 
و اســتعدادهای فرد هم خوانی نداشته باشــد، احتمالا فرد در آن 
رشته موفق نخواهد بود و با چالش های زیادی روبه رو می شود که 

می تواند انگیزه را کاهش دهد.
۴. معنای کار و احســاس رضایت درونی: افراد معمولا به دنبال 
شــغلی هســتند که به آنها احســاس معنا و هدف بدهد. اگر فرد 
در رشــته ای کار کند که با ارزش ها و اهداف زندگی اش هم خوانی 
نداشته باشد، حتی با وجود حقوق بالا ممکن است دچار نارضایتی 
درونی شــود. احساس اینکه کاری که انجام می دهید به جامعه یا 
خود شــما ارزش می افزاید، مهم تر از پول می تواند رضایت شغلی 

را افزایش دهد.
۵.  تعــادل کار و زندگی: برخی مشــاغل پردرآمد ممکن اســت 
نیازمند ســاعت های کاری طولانی و نداشــتن تعــادل میان کار و 
زندگی شخصی باشــد. اگر فردی نتواند بین کار و زندگی شخصی 
خود تعادل برقرار کند، حتی با درآمد بالا ممکن است از شغل خود 
ناراضی باشــد. این مســئله می تواند به مشکلات جسمی و روانی 

منجر شود.
۶. امنیت شغلی: مشاغل پردرآمد همیشه با امنیت شغلی همراه 
نیســت. برخی از این مشــاغل ممکن اســت در معرض تغییرات 
اقتصادی، فناوری یا رقابت شــدید باشــد. اگر فرد بــه دنبال ثبات 
شغلی باشــد، فقط تکیه بر حقوق بالا می تواند در بلندمدت برای 

او نگران کننده باشد.
۷. فرصت های رشد و پیشــرفت حرفه ای: رشته هایی که درآمد 
بالایی دارند ممکن است فرصت های رشد حرفه ای و توسعه فردی 
محدودتری فراهم کنند. اگر فرد به دنبال پیشرفت و یادگیری مداوم 
باشــد، صرفا داشتن حقوق بالا ممکن اســت در درازمدت برای او 

انگیزه کافی ایجاد نکند.
۸. نارضایتی بلندمــدت: د رنهایت، اگر فردی رشــته ای را فقط 
به دلیــل حقوق بالا انتخاب کند و علاقه ای به آن نداشــته باشــد، 
ممکن است در بلندمدت دچار نارضایتی شغلی شود. این نارضایتی 
می تواند به کاهش عملکرد شــغلی، فرسودگی و حتی تصمیم به 

تغییر شغل منجر شود.

اثر اجتماعی شغل بر رضایت شغلی را نادیده نگیریم
یکی از موضوعات مهم در حوزه های روان شناســی شــغلی و 
منابع انســانی، رابطه  اثر اجتماعی شغل و رضایت از شغل است. 

رابطه  این دو مفهوم را می شود از ابعاد زیر تحلیل کرد:
۱. احساس معنا و هدف در کار:

افرادی که شغل شان اثرات مثبتی بر جامعه می گذارد، احساس 
می کنند کارشان معنادار اســت. این احساس معنا و هدف یکی از 
عوامل کلیدی رضایت شغلی است. مشاغلی که به بهبود زندگی 
دیگران، حل مشکلات اجتماعی  یا خدمت به جامعه کمک می کنند 
(مانند مشــاغل در حوزه های آموزش، بهداشت  و درمان، خدمات 
اجتماعی) اغلب موجب می شــود افراد احســاس کنند کارشــان 

ارزشمند است و این به رضایت شغلی بالاتر منجر می شود.
۲. تأثیــر بر عزت نفس: افرادی که می دانند کارشــان تأثیر مثبتی 
در جهــان دارد، احتمــالا عزت نفس بالاتری تجربــه می کنند. این 
احســاس که فرد در جامعه نقش مؤثــری ایفا می کند، به تقویت 

حس خودارزشمندی و رضایت درونی از کار کمک می کند.
۳. قدرت انگیزشــی اثر اجتماعی: اثر اجتماعی شــغل می تواند 
به  عنوان یک منبع انگیزشــی قوی عمل کند. افرادی که شغل شان 
به  طور مســتقیم یا غیرمســتقیم به بهبود زندگــی دیگران کمک 
می کند، اغلب انگیزه بیشــتری برای انجام کار خود دارند؛ حتی اگر 

سایر عوامل (مانند حقوق) کمتر از حد ایدئال باشد.
۴. ارتباط با دیگران و شــبکه های اجتماعی: شغل هایی که اثرات 
اجتماعی دارند، معمولا شــامل تعاملات مثبت با دیگران هستند. 
ایــن تعاملات و حس همکاری برای یک هــدف بزرگ تر، می تواند 
احســاس تعلق به جامعه را تقویت کند و رضایت شغلی بیشتری 

ایجاد کند.
۵. چالش های احساسی و خستگی شغلی: در عین حال، شغل هایی 
کــه اثر اجتماعی بالایی دارند، می توانند از نظر احساســی بســیار 
چالش برانگیــز باشــند. مثــلا در حوزه های خدمــات اجتماعی یا 
مراقبت های بهداشتی، افراد ممکن است با مشکلات انسانی زیادی 
مواجه شــوند که منجر به خستگی احساســی و کاهش رضایت 
شــغلی شــود؛ به ویژه اگر منابع کافی برای مقابله با این چالش ها 

وجود نداشته باشد.

۶. تشــویق اجتماعی و قدردانی: افرادی که در مشــاغلی با اثر 
اجتماعی بالا فعالیت می کنند، معمولا از سوی جامعه یا اطرافیان 
تشویق و قدردانی می شوند. این بازخورد مثبت اجتماعی می تواند 

باعث افزایش رضایت شغلی شود.

حقوق بالای رشته با رضایت کم از شغل مرتبط است؟ 
در ربع بالا و سمت چپ نمودار رابطه حقوق دریافتی و رضایت 
کلی از رشته، رشــته هایی را مشاهده می کنیم که اغلب مهندسی 
هســتند و با وجود حقوق دریافتی بالایی کــه دارند، رضایت از آن 

رشته ها پایین است!
با بررسی عمیق تر ماهیت این رشته ها، چندین عامل را می توان 
دلیل این امر دانســت که در زیر به برخی از مهم ترین آنها اشــاره 

می شود:
۱.  استرس و فشــار کاری زیاد: مشــاغلی با درآمد بالا معمولا با 
ســطوح بالایی از استرس و فشــار کاری همراه هســتند. وظایف 
سنگین، مسئولیت های بزرگ و نیاز به انجام کار در بازه های زمانی 
محدود می تواند منجر به خســتگی شــغلی یا فرسودگی شغلی 
شود. این استرس مداوم ممکن است رضایت کلی از کار را کاهش 

دهد، حتی اگر حقوق بالایی دریافت شود.
۲.  عدم تعادل کار و زندگی: مشــاغل با درآمد بالا معمولا نیازمند 
ساعت های کاری طولانی هســتند. این مسئله ممکن است باعث 
ایجاد عدم تعادل بین کار و زندگی شــخصی شــود. نداشتن زمان 
کافی برای استراحت، خانواده و سرگرمی ها می تواند کیفیت زندگی 

را کاهش دهد و در نتیجه رضایت شغلی را پایین بیاورد.
۳. کمبود معنا و هدف در کار: بعضی افراد به دنبال شغلی هستند 
که برایشــان معنا داشته باشــد و بتوانند حس کنند  در  حال انجام 
کاری مهم و ارزشــمند هستند. اگرچه یک شــغل ممکن است از 
لحاظ مالی پاداش خوبی داشته باشد، اگر فرد احساس کند که کار 
او بی معنا ست یا ارتباطی با علایق و ارزش های شخصی اش ندارد، 

ممکن است از شغل خود ناراضی باشد.
۴. روابط کاری ضعیف: حتی در مشاغل پردرآمد، روابط ضعیف 
بین همکاران یا مدیران می تواند به شــدت بر رضایت شغلی تأثیر 
منفــی بگذارد. محیط کاری منفی، عــدم حمایت از طرف مدیران، 
رقابت ناســالم یا عدم همکاری می تواند باعث ناراحتی و استرس 

شود.
۵. امنیت شغلی پایین: در برخی مشاغل پردرآمد، امنیت شغلی 
ممکن است کم باشــد؛ به ویژه در صنایعی که رقابت شدید است 
یا موقعیت های شــغلی به عملکرد فرد وابســته است. این عدم 

اطمینان می تواند منجر به استرس و نگرانی مداوم شود.
۶. عدم رشــد حرفه ای و توسعه شــخصی: اگر فرد احساس کند  
شــغلش چالش های جدیدی ندارد یا فرصت های رشــد حرفه ای 
و توســعه شــخصی در آن محدود اســت، حتی حقــوق بالا هم 
نمی تواند باعث ایجاد رضایت شود. افراد اغلب به دنبال پیشرفت 
و یادگیری در کار خود هســتند و اگر این نیاز برآورده نشود، رضایت 

آنها کاهش می یابد.
۷. فشارهای اخلاقی: برخی مشــاغل پردرآمد ممکن است فرد 
را در موقعیت هایــی قرار دهند که باید تصمیمات دشــوار یا حتی 
غیراخلاقــی بگیــرد. این نوع فشــارهای اخلاقــی می تواند باعث 

نارضایتی درونی و کاهش رضایت شغلی شود.
۸. کارهای تکراری و یکنواخت: حتی در مشاغل با درآمد بالا، اگر 
وظایف شغلی تکراری و یکنواخت باشد، افراد ممکن است به مرور 
زمان دچار خستگی و بی حوصلگی شوند. نبود تنوع در کار و عدم 

احساس چالش می تواند رضایت شغلی را کاهش دهد.

سخن پایانی
اگرچه حقوق بالا می تواند برخی از جنبه های رضایت شــغلی 
را افزایش دهد، اما بســیاری از عوامل غیرفیزیکی مانند تعادل بین 
کار و زندگی، احســاس معنا در کار، امنیت شــغلی  و محیط کاری 
مناسب، تأثیر بیشتری بر رضایت کلی از شغل دارند. وقتی این نیازها 
برآورده نشود، حقوق بالا به تنهایی نمی تواند به رضایت کامل فرد 

از شغل منجر شود.
همچنین در برخی از رشــته های تحصیلی، به ویژه رشــته های 
علــوم پایه، نارضایتی فارغ التحصیلان در ایران ناشــی از ترکیبی از 
عوامل شــامل کمبود فرصت های شــغلی، حقوق پایین، بی ثباتی 
شــغلی  و عدم ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت است. بهبود این 
وضعیت نیازمند اصلاحات عمیق در سیستم آموزشی، سیاست های 

استخدامی  و توسعه صنعت و تحقیق در کشور است.

نان و آب دارد  یا  حال خوب ، یا هر سه؟ مسئله این است!

نگاهی به گزارش راهنمای انتخاب رشته جاب ویژ ن

يادداشت

اقتصاد اقتصاد )ویژه()ویژه(

شــرق: سال تحصیلی برای بسیاری ســخت تر از قبل شروع شد، اما وضعیت 
برای مراکز مردم نهادی کــه در حوزه کودکان آســیب دیده فعالیت می کنند 
سخت تر است. یکی از دغدغه های ســازمان های مردم نهاد موانعی است که 
مدیران مدارس بر سر راه آنها می گذارند. رفتارهای سلیقه ای مدیران مدارس 
بــرای ثبت نام کودکان آســیب دیده یا در معرض آســیب گاهی حتی باعث 
خارج شدن آنها از چرخه آموزش می شود. به طور مثال یکی از مراکز نگهداری 
کودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت که از خرداد شــروع به ثبت نام برای 
دختران دانش آموزش کرده، به دلیل تحت پوشــش بودن کودکان، با موانعی 

روبه رو شــده و حتی به آنها گفته شده به دلیل آسیب های این دانش آموزان، 
باید در مدرسه ای مخصوص کودکان آسیب دیده یا در معرض آسیب ثبت نام 
شوند. موضوعی که نه تنها به بهبود شــرایط این کودکان کمک نمی کند، بلکه 
منجر به تبعــات جبران ناپذیری بــرای دانش آموزان و جامعــه هم خواهد 
شد. بنابراین در ابتدای شــروع ثبت نام ها، بهانه های مدیران مدارس باعث 
موانع برای ثبت نام ها شــده است. البته مســئولان این مجموعه تأکید دارند 
که مدارسی هم هســتند که طی این سال ها همکاری لازم را با مجموعه انجام 

داده اند.به هر حال موانعی برای ثبت نام دانش آموزان وجود دارد.

دانش آموخته سیاست گذاری عمومی از دانشگاه هاروارد 
و مشاور سابق شرکت مشاوره مدیریت مکنزی

سجاد  گلی


